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 کیدهچ

ترین شکل ممکن دارد، گرچه انطباق ای است که سعی در نشان دادن جهان در واقعیرئالیسم شیوه

در ادبیات وجود ای میان واقعیت و انعکاس آن اصلهکامل اثر ادبی با واقعیت ممکن نیست و همواره ف

هایی فهستی با مؤلدارد، اما رئالیسم تلاشی برای نزدیک کردن این دو به یکدیگر است. تصاویر رئالی

وع ارائه موضگرایی، اجتماعی، برتری خرد بر تخیل، عینیت -چون  انعکاس واقعیت و مسائل سیاسی

در زمان و مکان خاص، پرداختن به موضوع به مثابۀ امری در حال تکوین، طرح تجربیات عمومی و 

های رئالیستی با خصلتهای اجتماعی منجر به خلق تصاویری بیان روابط علّی و معلولی در پدیده

 ابهام،گردند؛ تصاویری چون تصویر متمرکز بر انعکاس نماهای شهری، تصاویر تیپیکال، روشن و بیمی

بررسی اشعار   گرا.کانونی، دارای خصلت دراماتیک، تصاویر تک لایه و سطحی و همچنین تصاویر عینیت

تی او، طبق همین الگو است و این نشان از دهد که خلق تصاویر در اشعار رئالیسنیما یوشیج نشان می

 های ادبی و چگونگی ایجاد تصویر در اشعار هر مکتب بوده است.آگاهی عمیق نیما از مکتب

 گرارئالیسم، تیپیکال، کانونی، دراماتیک، عینیت ها:کلیدواژه
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 تبارشناسی رئالیسم در ادبیات جهان

همچنین  ها واند به دلیل برخی تناقضآغاز یک مکتب بودهواژۀ رئالیسم، همچون دیگر واژگانی که مبیّن 

ای است که ارائۀ تعریفی دقیق و کامل از آن، است، واژۀ پیچیده تفسیرهای متفاوتی که از آن شده

نه تنها به دلیل پیچیدگی مباحثاتی است که در زمینۀ هنر »رسد، البته این دشواری دشوار به نظر می

کند، بلکه به سبب بغرنج بودن تاریخ زبانی ۀ این واژه به آن ارتباط پیدا میو فلسفه کاربردهای عمد

 «دهدرا تشکیل می« رئالیسم»یا « گراییواقع»است که بنیان مفهوم « واقعیت»واژۀ 

(. رئالیسم، اصطلاحی فلسفی بود که بعدها وارد حوزۀ ادبیات و نقد ادبی گردید؛ 191:1868)الشکری،

هوم رئالیسم در میان اهل ادب شد و فهم امروزی از آن را در ذهن اسکان داد آنچه که سبب جذب مف

اند و از موجودیت حقیقی در خارج از ذهن مدرک این ادعای رئالیسم بود که مدرکات از اعیان»

 (.10:1879گرانت،«)برخوردارند

است و « ری به واقعیتوفادا»( یا رئالیسم یک مفهوم عام و گسترده دارد که realismگرایی )واقع     

هایی از آن را یافت، اما بررسی کاربرد توان نشانههای دیگر نیز میاز این منظر در بسیاری از آثار دوره

های ادبی است که در نام مکتبی از جمله مکتب»دهد که رئالیسم این واژه به طور خاص نشان می

جا به ادبیات کشورهای وجود آمد و از آن نخست در فرانسه به 1684اواسط قرن نوزدهم حدود سالهای

لغت »را مشتق از  realismتوان (. از نظر ریشۀ لغوی نیز می694:1878میرصادقی،«)دیگر راه یافت

(. در حوزۀ ادبیات و 86:1861ثروت،««)( به معنی چیز دانست: یعنی چیزگرایی، یا شیئیتresرس )

اند، آثار اونوره شده« رئالیستی»به صفت  به ویژه ادبیات داستانی، اولین آثاری که متصف

های او که شامل رمان« کمدی انسانی»(، نویسندۀ فرانسوی است. مجموعۀ 1654-1799دوبالزاک)

متعدد دربارۀ زندگی طبقۀ متوسط آن روز فرانسه است، اصول این مکتب را تثبیت کرد و با توجه به 

مانیفست یا مرامنامه  1608سندۀ فرانسوی در سال (، دیگر نوی1669-1661مبانی کار او، شانفلوری )

ترین عاملی که بالزاک را به عنوان نخستین (؛ مهم691:1878میرصادقی،«)گرایی را اعلام داشتواقع

های گرا معرفی نموده است، سر باز زدن او از تسلیم شدن محض به ساحت تخیل و حسرتنویسندۀ واقع

زیست که رمانتیسم بر روح جامعه حاکم بود و به واقع، بیماری یزندگی است. او با آن که در عصری م

رفت، به شکلی ساختارشکنانه، تخیل را تا حد زیادی به حاشیه راند و تمرکز قرن نوزدهم به شمار می

 های زمان خویش کرد.و توجه خود را معطوف به واقعیت

 یسندگان دیگری چون شانفلوری با آنکهرفت، نوعلاوه بر بالزاک که پیشوای رئالیسم به شمار می     

تلاش بسیاری در ارائۀ مانیفست و همچنین انتقادهای تند از نویسندگان رمانتیست به عمل آوردند، 

شانفلوری همۀ اشکال و انواع نویسندگی را که تا آن »اما کمتر به ارج و آوازۀ بالزاک نزدیک شدند. 

را به ادعانامه مبدل ساخته بودند به باد سرزنش گرفت  زمان وجود داشت انکار کرد و کسانی که رمان

تسلیم  اعتنا بودند و خود راو به نویسندگانی از قبیل اوژن سو و الکساندر دوما که به واقعیات زندگی بی
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های شاعرانه به سبک ژرژ سان را هم به سبب لحن ساختند حمله کرد و رمانپایان میتخیلات بی

(. این در حالی بود که بالزاک 197:1868الشکری،«)شان نفی کردصنعیاحساساتی شدید و سبک ت

چنینی، و فقط با نوشتن دورۀ آثار خود تحت عنوان های اینبدون ارائۀ تئوری و همچنین مخالفت

ترین نویسندگان رئالیسم در فرانسه، اونوره به چنین جایگاهی دست یافت. مهم« کمدی انسانی»

وستاو فلوبر و ویکتور هوگو بودند، گرچه کسانی چون شانفلوری و مورژه و دوبالزاک، امیل زولا، گ

 های این مکتب نهایت تلاش خود را به کار بستند.دورانتی نیز در ارائۀ تئوری

پس از فرانسه که زادگاه نخستین رئالیسم بود، انگلیس به دیگر کانون بسط رئالیسم بدل گشت.      

نای های غیکی از دوره»همزمان بود با دورۀ فرمانروایی ملکه ویکتوریا که این دوره از تاریخ انگلستان 

ادبیات انگلستان است. ضمناً اشاره به این نکته نیز ضروری است که رئالیسم در انگلستان نوعی عرف 

العمل مداوم است و چون رمانتیسم انگلیسی هم به اندازۀ رمانتیسم فرانسه تند و پرشور نبود، عکس

رئالیسم سنجیده  1685هم ایجاد نکرد و رئالیسم انگلستان به صورت معتدلی آغاز شد. در سال شدیدی 

نویسی به میان آمد که بارزترین نمایندۀ ادبیات و مستقلی در ادبیات انگلستان به خصوص در رمان

کرد، اما خود او با ( است که هجو رمانتیسم را می1674-1616انگلیس در دورۀ چارلز دیکنز)

سیدحسینی،ج «)مانداش در عین حال به آن پایبند میدوستی شدید و لحن احساساتیانسان

توان، شروع معتدل و ادامۀ های رئالیسم انگلستان را میترین مؤلفه(. بنابراین مهم691:1867اول،

سنجیده و البته مستقل آن دانست که در آثار کسانی چون جان استوارت میل، جرج الیوت، والتر 

 سکات، راونینگ، چارلز دیکنز و هنری جیمز پی گرفته شد.ا

پس از انگلستان، آمریکا، دیگر کشوری بود که راه را برای پذیرش رئالیسم فرانسه گشود؛ آنچه که      

یکا ادبیات آمر»شود آن است که دربارۀ ادبیات آمریکا به طور کلی، و رئالیسم به طور خاص گفته می

یسم ر آمریکا، رمانتاند که دا زندگی جامعۀ آمریکایی است. ]بر همین اساس[ گفتهای نزدیک بدر رابطه

های بحران و وحشت. چنانکه اوج رمان رئالیستی کند و رئالیسم در دورانرفاه گل می هایدر دوران

کا یرئالیسم توانا در ادبیات آمربوده و نیز تاریخ پیدایش یک نئو 1914تا  1664های آمریکا بین سال

(. بررسی 695همان:«)است« وال استریت»، بعد از بحران اقتصادی معروف و ورشکستگی 1969سال 

تاریخ ادبیات امریکا بیش از هر کشور دیگری پیوند میان ادبیات و زندگی اجتماعی را بر ما روشن 

ر سرزمین دارد؛ همسویی و همراهی تاریخی تحولات ادبی با تحولات اجتماعی در آمریکا بیش از همی

کنندۀ این ایده است که تحولات اجتماعی، موتور محرک تحولات ادبی است. رئالیسم دیگری تأیید

آمریکایی با آثار کسانی چون استفن کرین، فرانک نوریس، جک لندن، جان اشتاین بک، ارنست 

 ای طولانی از تاریخ ادبیات امریکا تسلط یافت.همینگوی و ویلیام فاکنر بر دوره

ای در آن رواج و ادامه یافت، روسیه بود. از دیگر کشورهایی که رئالیسم به شکل جاندار و پرمایه     

نویسندگان بزرگی چون آکساکف، تورگینف، گنجارف، داستایفسکی، تولستوی و ماکسیم گورکی در 
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ا ننویسی و کسانی چون سرگئی یسنین، ولادیمیر مایاکوفسکی، باریس پاسترانک و آحیطۀ داستان

 آخماتوا در حوزۀ شعر، سکان ادبیات رئالیستی روسیه را در دست داشتند.

 (تبارشناسی رئالیسم در ادبیات فارسی2

دهد که این شیوۀ هنری و ادبی، نگاهی تاریخی به شروع جریان رئالیسم در ادبیات فارسی نشان می

است، نویسی بودهوف به داستانخلاف آن روندی که در ادبیات جهان داشته و بیشترِ تمرکز آن، معطبر

در ادبیات ما، هم در داستان و هم در شعر اتفاق افتاده است؛ شروع رئالیسم در ادبیات داستانی فارسی 

گرفت، از سوی دیگر، در شعر نیز در آبادی پیزاده تا واپسین آثار محمود دولتتوان از آثار جمالرا می

ج میرزا، نیما یوشیج، سیاوش کسرایی، حمید مصدق، مهدی آثار کسانی چون ابوالقاسم لاهوتی، ایر

 توان یافت.  هایی از آن میثالث، احمد شاملو، سهراب سپهری و ... نشانهاخوان

های رئالیسم در ایران باید به دوران انقلاب مشروطه بازگردیم. شیوۀ رئالیسم در برای یافتن ریشه     

راه یافت. تا قبل از انقلاب مشروطه، جامعه و توجه به وقایع  اثنای قیام مشروطیت به ادبیات ایران

اجتماعی در ادبیات ایران جایگاهی نداشت، اما در این دوره، تحولاتی عظیم در شیوۀ فکری و نگرش 

اجتماعی شاعران و نویسندگان صورت گرفت که سبب بنیان نهادن شیوۀ رئالیسم در ادبیات فارسی 

زمان در خدمت اشراف و درباریان بود به هنری برای مردم تبدیل شد. در گردید و ادبیات که تا آن 

ای هعرصۀ جهانی نیز رمانتیسم که هنری در خدمت طبقۀ اشراف بود با ظهور رئالیسم دچار گسست

اساسی در برتری نظام فئودالی گردید و نهایتاً در عصر تفکرات سمبولیستی، شاهد برتری طبقۀ 

دار و اشراف، حداقل در دنیای ادبیات امعه و طعن و تحقیر طبقۀ سرمایهفرودست و طبقۀ متوسط ج

توان هستیم. در تاریخ ایران نیز تحولاتی به آرامی در جریان بود که نمود بارز و عینی آن را می

شناسان و علمای تاریخ در باب این که انقلاب مشروطیت چه هنوز جامعه»دانست، گرچه « مشروطه»

اند. بعضی در استعمال کلمۀ انقلاب در مورد مشروطیت تردید دارند ت به توافق نرسیدهنوع انقلابی اس

ه ای در برابر چخوانند در باب کیفیت و مشخصات آن و این که چه طبقهو بعضی که آن را انقلاب می

این  های پیدایشاند. آنچه مسلم است این است که در سالطبقاتی قرار داشته به نتیجۀ قاطع نرسیده

های خیلی ساده، از آن های تولیدی و رشد بعضی کارخانهحرکت، جامعۀ ایرانی به لحاظ بعضی فرآورده

ی توان گفت ساخت فئودالی مطلق اندکشکل صد در صد فئودالی، کم و بیش، تغییراتی کرده بود و می

تصری روی داده ترک برداشته بود و به همین مناسبت در حوزۀ مخاطبان ادبیات و شعر تغییرات مخ

(. شعر این دوره با کنار نهادن شیوۀ سمبولیک و استعاری، به سمت 06:1867کدکنی،شفیعی«)است

یافتن  رود. برتری خرد بر تخیل، نگاه ابژکتیویته و پیوندعقلانیت و پیوستن به نگاه رئالیستی پیش می

به مجرایی طبیعی رهنمون گردید، شعر با زندگی مردم، بیش از هر زمان دیگر اندیشۀ موجود در شعر را 

ضمن آن که از لحاظ زبانی نیز با آغاز عصر مشروطه، شعر، روی در ساده شدن نهاد و نهایتاً در شعر 

 نیما، بیشترین نزدیکی به نثر و مجرای طبیعی کلام را یافت.
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بال ترسیم های فرامادی را کنار نهاده و به دندهد شعر عصر مشروطه دغدغهآنچه که نشان می     

زید، پرداختن به مفهوم وطن و آزادی، نشان دادن واقعی جهانی است که انسان آن عصر در آن می

چهرگانی چون زن و کارگر در بستر شعر تحولات صنعتی جامعه تحت تأثیر صنعت غرب و ترسیم بی

بهام و یکنواختی ای از ااین عصر است؛ زن تا پیش از مشروطه غالباً معشوقی زیبارو است که در هاله

ها و تمناهایش ها و خواستهزید، اما در عصر مشروطه به آرامی و برای نخستین بار، دغدغهدر شعر می

نهد، البته این تنها آغاز راه است و ثمرۀ این خواست اش رو در روشنی میگردد و ترسیم چهرهمطرح می

معشوق دورۀ فئودالی از قلمرو شعر »های دهۀ سی و چهل جستجو کرد که و تحول را باید در سال

 های قبلبندد و آن حالت کلیت و لافردیتی که در باب معشوق شعر غنایی دورهپارسی رخت برمی

دهد: معشوق، مطرح بود، در این دوره نیست و شعر عاشقانه چهرۀ زندگی روزمره را به دست می

-88:1867کدکنی،شفیعی«)گذاردرا می نشیند و قرار روز آیندهمعشوقی است که با عاشق در کافه می

های ها و خواسته(، علاوه بر این، طبقۀ کارگر یا رنجبران که هیچگاه به عنوان یک گروه با رنج86

گردند. جای ادبیات ما راهی برای ابراز وجود نیافته بود، در شعر این دوره مطرح می مشترک، در هیچ

تر شدن چهرۀ شعر فراهم نمود و ظهور رئالیسم یا رئالیستی مجموعۀ این عوامل، بستر و زمینه را برای

ها، طرفدارانی داشته است و شاید جریانی را پدید آورد که تا به امروز نیز، همواره در کنار دیگر جریان

بتوان گفت که تنها جریانی است که از لحظۀ پیدایش تاکنون از تب و تاب نیفتاده و همواره به راه 

 خود، هم در حوزۀ داستان و هم شعر ادامه داده است.پرفراز و نشیب 

ترین مجراهای ظهور رئالیسم است گرچه ادبیات کارگری که با مشروطه آغاز شد، یکی از مهم     

ای گرایانه به بخشی از بدنۀ جامعه، اتفاق تازهرئالیسمی سنتی بود، اما فارغ از ساختمان شعر، نگاه واقع

ی این عصر، خود را نشان داد. لاهوتی از جملۀ شاعرانی بود که بیش از هر چیز بود که در ادبیات کارگر

ای از توان شعر او را، آیینهتلاش نمود که شعر و اجتماع را با هم پیوند دهد؛ از همین روست که می

تحولات اجتماع او دانست. لاهوتی نه تنها نقطۀ آغاز ادبیات کارگری بود، بلکه نقطۀ عطف آن و 

ای رئالیستی ((؛ ادبیاتی که در جامه86رفت)همان:نیز به شمار می« ترین صدای ادبیات کارگریرسا»

 کرد.خود را ابراز می

ایرج میرزا از دیگر شاعران عصر مشروطه است که نگاه اجتماعی و البته منتقدانۀ خود را در شعر      

هجو و هزل نیز نزدیک نموده است، اما به  هایبه نمایش نهاده است. او، نقد طنزآمیز خود را به آستانه

دهد، برخلاف هر ترتیب خواندن شعر او، تصویری نزدیک به واقع از جامعۀ ایران آن روزها به دست می

 بهار و عشقی که بیشتر متمایل به رمانتیسم بودند. 

م در ربارۀ رئالیسهای رئالیستی دارد؛ او دنیما از دیگر کسانی است که در برخی از اشعارش گرایش     

زندگی  خورد که برایشما شاعرید، رئالیست بودن برای نویسندگان داستان بکار می»شعر نوشته است: 

تواند به آن اکتفا نویسند. کسی که مانند من و شما باشد، نمیظاهر و مردن و معایب آنها می
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واقعی رئالیسم را در داستان (. به عبارت دیگر نیما به درستی جایگاه 668:1890یوشیج،نیما«)کند

توان بدان پرداخت به شرط آن که تنها، بخشی از گرایش دانست، اما معتقد بود که در شعر نیز میمی

 شاعر باشد نه همۀ آن.

ای که محدودۀ زمانی آن را از های نخست عبور از عصر مشروطه، با آغاز گردیدن دورهپس از سال     

تری اند، بار دیگر و البته به شکل قویدانسته 1886مرداد سال  66 تا کودتای 1864شهریور سال 

کدکنی در کتاب ادوار شعر فارسی دربارۀ این برهۀ زمانی نوشته است: یابد. شفیعیرئالیسم رواج می

ادامه دارد: اولین مسألۀ  86تا کودتای  64های شعر این دوره که از شهریور مسائل اصلی و درونمایه»

های سوسیالیستی است. به علت در هم شکستن یک نظام استبدادی، نوعی رئالیسم اندیشهمهم، رشد 

اجتماعی، حمله به امپریالیسم، پرداختن به مفهوم امپریالیسم و مسائل جهانخواری، ستایش صلح و 

(. بنابراین رئالیسم این 58:1867کدکنی،شفیعی«)شود. مضمون رایج روزگار می.دشمنی با جنگ و.

توان، رئالیسمی انتقادی و سوسیالیستی دانست که نه تنها به مسائل درون جامعۀ خود ها را نیز میلسا

 داد.تر امپریالیسم جهانی را هم مورد انتقاد تند خود قرار میپرداخت، بلکه در نگاهی وسیعمی

شاعران بزرگی چون توان رد پای رئالیسم را در شعر ها نیز به صورت پراکنده میپس از این سال     

ها نیست. دربارۀ نیما شاملو، اخوان، سپهری و حمید مصدق یافت که در این پژوهش، مجال بررسی آن

پی و در یک برهۀ خاص از زندگی او، درنیز آنچه که روشن است، پرداختن به رئالیسم نه به صورت پی

ین نگاه را نیز دریافته بود و در هر شود. به هر ترتیب، نیما ضرورت ابلکه به صورت پراکنده دیده می

دهد، اشعار و تصاویر دانست مجوز حضور نگاه رئالیستی را به او میمجالی و در هر ساختاری که می

یالیستی های سوسه رئالیسم در شعر، گرایشترین دلیل گرایش نیما برئالیستی پدید آورده است. عمده

و مارکسیستی در اندیشۀ او بود که گرچه منجر به پیوستن به هیچ حزب و سازمان خاصی نگردید، اما 

توان یافت. برخی از منتقدان از تمایل یا پیوستن نیما به به شکل آشکاری ردپای آن را در آثار او می

ترین دوستان او که عضو حزب توده بودند، نیما هیچگاه ن نزدیکاند که البته به اذعاحزب توده گفته

های فکری نشد و به عضویت حزب در نیامد. گرچه منتقدان و مفسران نزدیک به حزب وارد این جریان

کردند تفسیری کاملاً ایدئولوژیک و همسو با جریان فکری خود از شعر نیما ارائه دهند، توده تلاش می

اعی به های اجتمگاه نیز پرداختن نیما به تضادهای طبقاتی، زندگی رنجبران و نابرابریاما فارغ از این ن

اجتماعی است که سمت و سویی مارکسیستی و  -اش، امری سیاسیویژه در اشعار اجتماعی

 سوسیالیستی دارد. 

 (اشعار رئالیستی نیما3

ام و تمام آن، شاعر رئالیست نامید، شاید به درستی نتوان هیچ شاعری را در ادبیات فارسی، به معنای ت

ز توان رئالیسم را اتوان از وجوه رئالیستی اشعار برخی از شاعران نام برد. به هر حال، میبلکه تنها می

دار در شعر معاصر فارسی به شمار آورد. به همین دلیل، از آغاز عصر مشروطه تا اکنون، جریانی ادامه
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ای از تاریخ ادبیات فارسی)در حوزۀ شعر( را به طور متقن، دورۀ چ برههتوان هینظر تاریخ ادبی نیز، نمی

ادبیات رئالیستی نامید. از این رو در اشعار نیما نیز به جای یافتن دورۀ خاصی از شعر او و نامیدن آن 

اشعار  ترین اینهای رئالیستی نیما در اشعارش سخن گفت. مهم، باید از گرایش«رئالیستی»با صفت 

، او را صدا بزن، سرباز فولادین، ، محبس، جامۀ مقتول، منِ لبخندپا،کار شبند از: مادری و پسریعبارت

، آهنگر، شب همه شب، پاسها از شب گذشته است، برف، تو را من چشم در راهم، در شب سرد زمستانی

 نه، او نمرده است. ،گرددد می، با، از عمارت پدرم، جاده خاموش است، روی بندرگاهدر کنار رودخانه

 های رئالیسم در اشعار نیما(مؤلفه15

ر به طو»رئالیسم با جامعه و همۀ عناصر مرتبط با آن در پیوندی استوار قرار دارد از همین روست که 

کلی اصول آن را عبارت از تحلیل اجتماعی، مطالعه و تجسم زندگی انسان در جامعه، مطالعه و تجسم 

در جامعه، مطالعه و تجسم روابط اجتماعی، روابط میان فرد و جامعه و نیز ساختمان خود  زندگی انسان

(. مطرح نمودن انسان به عنوان موجودی اجتماعی و طرح 691:1878اند)میرصادقی، دانسته« جامعه

مسائل سیاسی و اجتماعی، ارائه موضوع در زمان و مکان خاص، پرداختن به موضوع به مثابۀ امری در 

حال تکوین و گسترش،کشف و بیان واقعیت، برتری خرد بر تخیل، طرح تجربیات عمومی، غلبۀ 

رین تهای اجتماعی از جمله مهمگرایی و بیان روابط علیّ و معلولی در پدیدهگرایی بر ذهنیتعینیت

 های رئالیسم در اشعار نیما است که هر یک به تنهایی جای بحث و بررسی دارند.مؤلفه

 رئالیستی در شعر نیما تصاویر

دربارۀ تصویر، دو دیدگاه اصلی وجود دارد که مربوط به نگاه کلاسیک و مدرن به این مقوله است؛ نگاه 

داند و نگاه مدرن که تصویر را امری خوداتکا و مستقل از ای میکلاسیک که تصویر را امری واسطه

ویر رئالیستی است؛ تصا ابع تعریف مدرن از تصویرشناسد. تصاویر شعری نیما نیز غالباً تعوامل بیرونی می

، خالق تصاویر ساده و سرراستی است که عموماً او که غالباً در سالهای پایانی زندگی نیما سروده شده

خصلتی عینی دارند و امری مستقل و خوداتکا هستند. در ادامه به بررسی نوع این تصاویر در جهان 

 پردازیم.شعر او می شعری نیما و نحوۀ اجرای آن در

 (تصاویر شهری در برابر تصاویر روستایی1

عصر رمانتیسم، عصر زندگی آرمانی در دل طبیعت و گریز از شهر و زندگی شهری بود، اما رئالیسم، 

درگیر کارهای مربوط به احتکار، سرو سامان دادن به »عصر زندگی شهری و تسلط بورژواهایی است که

وجه فکر فردا را در سر نداشتند. ملاحظه و ولخرجی بودند که به هیچه اشراف بیامور مالی و وام دادن ب

یز آمهای اسرارساختند که به سرزمینهایی میها و کشتیگرفتند، جادههای اشراف را میبورژواها زمین

 آوری داشت که بزرگرفتند و بارهای طلا، مغز نارگیل و ابریشم آن، بوی خوش نشئهو دوردست می

کرد. بورژوای واقعی، خیلی زود خانواده را گیچ و مبهوت و او را به اجرای کارهای پرمخاطره تشویق می

های انسان داشتند پی برد و به تأسیس کارخانه پرداخت ها در مقایسه با دستبه امکاناتی که ماشین
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(. در 66:1886اچکوف،س«)و به این طریق یاد گرفت که چگونه عرق کارگران را به پول نقد تبدیل کند

های زندگی شهری و پیچیدگی زندگی انسان با توان آثار و نشانههای رئالیستی به روشنی میرمان

مناسبات این نوع زندگی را دریافت، اما در شعر، بسترهای مکانی رویدادها غالباً نشانی روشن از کجا 

رایی و تمرکز بر زندگی روستایی که در گتوان دید که آن طبیعتبودگی خود ندارند، اما به روشنی می

روانه شد در شعر رئالیستی به وضوح کنار گذاشته شده و طبیعت، حضوری میانهشعر رمانتیک دیده می

و نزدیک به فضای زندگی شهری دارد. در شعر نیما در اشعاری چون روی بندرگاه، محبس، سرباز 

دهد که نه ان دریافت. بررسی این اشعار نشان میتوها را میفولادین، جاده خاموش است، این نشانه

شود نه شهر و مظاهر نمود در این آثار دیده میطبیعت با شدت و حدتی که در آثار رمانتیک رخ می

زندگی شهری یا روستایی حضور چندان پررنگی دارد، اما اگر بخواهیم بر اساس وجه غالب پرداختن به 

تی قضاوت کنیم باید از غلبۀ تصاویر شهری در برابر تصاویر روستایی یکی از این دو سو در اشعار رئالیس

 سخن بگوییم. 

 (تصاویر تیپیکال در برابر تصاویر فردی2

پردازی در رئالیسم را باید از دو منظر مورد بررسی قرار دارد؛ نخست پرداختن به شیوۀ شخصیت

آن است که در رمان رئالیستی  بندیپردازی در رمان و دیگری در شعر. دلیل این تقسیمشخصیت

هر شخصیت علاوه بر اینکه »سازی استفاده کرد؛ در این آثار، توان از الگوی خاصی برای تیپهمواره می

ای است که از آن برخاسته کنندۀ قشر و طبقههای خاص خود را دارد، توصیفویژگی

انندی باشند، اما دربارۀ شدت مها باید دارای ویژگی حقیقت(. این شخصیت684:1864گلشیری،«)است

قیقت ح»دهد بالزاک که نظریۀ رمان را با الگوی علوم طبیعی شکل می»و ضعف این امر نیز کسی چون 

گاهی « حقیقت در ادبیات»کند. ]او معتقد است که[جدا می« حقیقت در ادبیات»را از « در طبیعت

ادبی نشان داد، لذا نویسنده باید برای  توان آن را در یک اثردهنده و خشن است که نمیچنان تکان

مورد دلخواه خویش، حقیقت را از چند نمونه واقعی و زنده بگیرد و با ذوق و هنری که « تیپ»آفریدن 

(. در رمان، 647-646:1868الشکری،«)ها را در هم بیامیزد، و تیپ کمال مطلوب خود را بسازددارد آن

دهد که به به هنرمند اجازه می»روی از یک قانون است و دست یافتن به این کمال مطلوب همچون پی

را بدهد. در واقع جالب بودن رمان، بسته به این نیست « تیپ»های خود مشخصات کلی یک شخصیت

نظیر یک فرد تشریح شود، بلکه هر یک از اشخاص رمان باید که در آن مشخصات استثنایی و حتی بی

صویر گروهی از افراد بشری باشد با خصوصیاتی که کم و بیش اش و تانسانی باشد با کلیت انسانی

توان ادعا کرد که شخصیت در رمان (. بنابراین می660:1867سیدحسینی،ج اول،«)همگانی است

ها در های یک امر نوعی و سرنمونه است. وجود این شخصیترئالیستی، تیپیکال است و واجد ویژگی

خص، ۀ تاریخی مششود که در یک دورای کنندهتعیینمام عناصر کانون همگرایی و تلاقی ت»رمان باید 

 (.141:1877پوینده،«)از نظر انسانی و اجتماعی، جنبۀ اساسی دارند
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های هایی با ویژگیسازی از نوع تیپیکال و نوعی برقرار است و گاه، شخصیتدر شعر، گاه شخصیت     

شود. برای اثبات این امر باید به این اشعار رجوع فردی و دارای جزئیات در اشعار رئالیستی دیده می

دهد های آن را فراتر از تئوری، در اجرای شعری دید. بررسی اشعار رئالیستی نیما نشان میکرد و نمونه

د، اما شوپردازی تیپیکال همچون رمان انجام میکه در تعداد بسیار زیادی از این گونه اشعار، شخصیت

دارای جزئیات و مختصات فردی است، آنگونه  ن سرباز فولادین نیز، شخصیت،های اندکی چودر نمونه

 توان شخصیتی یگانه در دل تاریخ دانست.  که او را می

 وارابهام در برابر تصاویر مبهم و سایه(تصاویر روشن و بی3

انی روشن هرئالیسم با کشف و بیان واقعیت، پیوندی ناگسستنی دارد و این امر، خود مستلزم ترسیم ج

گردد. تصاویر هر شعر و اثر ادبی، پذیر میابهام است که طبیعتاً از طریق تصاویر شعری امکانو بی

انعکاسی است از جهانی که نویسنده و شاعر سعی در ترسیم آن در اثر خود دارند. رئالیسم با پرهیز از 

 دارد.ابهام گام برمیبیواری و تعهد به سادگی به سوی جهانی روشن و ابهام، گریز از سایه

 :دهددر شب سرد زمستانی، شاعر تصویری روشن از یک شب زمستانی را به مخاطبش نشان می     

 ام افروختم در یک شب تاریکمن چراغم را در آمد رفتن همسایه»

 و شب سرد زمستان بود

 پیچید با کاج،باد می

 ها خاموشدر میان کومه

 باریک. گم شد او از من جدا زین جادۀ

 (.780:16897نیما یوشیج،«)و هنوزم قصه بر یاد است

ناپذیری به فولاد تشبیه کرده خان پولادین را از جهت قدرت و نفوذدر سرباز فولادین، نیما، محمود     

آشنا از قدرت و قوت است، به روشنی، است. در این تصویر از آن رو که فولاد، نمادی روشن و ذهن

کند. به زعم نیما حتی اعدام ناپذیر سرهنگ پولادین میخصیت قوی و شکستمخاطب را درگیر ش

 ناروای او نیز نتوانست از شکوهش بکاهد:

 گفت خود که هستفولاد بود آری و می»

 او را چه هست و آن دگران را جز او چه هست

 دیوار چون عروس کاستاده بُد به پای

 (.197همان:«)فولاد بود و سخت بر او دست یافتند

ای است که پیشِ روی او قرار نیز، شاعر، روایتگر تصویری از منظره« در کنار رودخانه»در شعر نیز      

 پشت در آن میانه:دارد؛ تصویری از یک روز گرم در کنار رودخانه و کندی و آسودگی حرکات سنگ

 پشت پیر.پلکد سنگدر کنار رودخانه می»
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 روز، روز آفتابی است.

 م است.صحنۀ آئیش گر

 خوابدلمد، آسوده میپشت پیر در دامان گرم آفتابش میسنگ

 (.787همان:«)در کنار رودخانه

 (تصاویر اندوهناک در برابر تصاویر شاد و طربناک5

داند، اما روشن است که همۀ واقعیت با گرچه ادبیات رئالیستی، خود را متعهد به ترسیم واقعیت می

گنجد، بلکه همواره بخشی از واقعیت را که مطلوب ندۀ رئالیستی نمیجزئیات آن در نگاه شاعر و نویس

 گنجد. اوست یا تمایل به ارائه و ترسیم آن دارد در منظر او می

ای یکی ای از تصاویر و حوادث اندوهناک، و شاد و طربناک است و در هر برههزندگی همواره آمیزه     

دهد آلود زندگی را نمایش میرمند رئالیست غالباً سوی رنجاز این دو سو، بر دیگری غلبه دارد، اما هن

تر است. در اشعار کند که این وجه از زندگی، به حقیقت ذاتی زندگی و جهان، نزدیکزیرا گمان می

و  عدالتیروایی و غیرروایی نیما نیز اغلب تصاویر دارای وجه اندوهناک، و نمایشگر رنج اجتماع از بی

ین نگاه، هم در ادبیات داستانی انعکاس یافته است، هم در شعر.  در ادبیات خفقان و ظلم است. ا

زاده، صادق هدایت از معروفان و پیشگامان علی جمالاکبر دهخدا، محمدعلی»فارسی، بزرگانی چون 

محمد احمد، علیآلآبادی، بزرگ علوی، جلالشوند. همچنین آقایان دولتاین سبک محسوب می

محمود، جعفر شهری و محمد حجازی در این عرصه آثاری از خود ین ساعدی، احمدافغانی، غلامحس

اند، جز محمد حجازی که دیدگاه واقعی وی، شادی و رفاه و سپیدی است، نامبردگان دیگر ارائه کرده

 (.804:1891لنگرودی،جعفری«)انددرد و رنج و آلام و مصائب جامعه را دیده بازگو کرده

، در مادری و پسری، فقدان مرد و رنج حاصل از عدم حضور او در کانون خانواده اینگونه در شعر نیما     

 تصویر شده است:

 روزها رفته که او نامده است»

 گرچه او رفت که بازآید زود

 کس نمی داند اکنون به کجاست

 روی این جادۀ، چون خاکستر

 زیر این ابر کبود

 (.068-067:1897یوشیج،نیما«)کس ندارد خبر از هیچ کسی

و در همین شعر، نومیدی جاری در فضای شعر که حاصل نومیدی زن و کودک اوست در ساختاری      

 استعاری و سپس تشبیهی رخ نموده است:

 روزها ابر بر این کشت گذشت»
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 روی این درّه بر این دامنه بر این منظر

 از پس خندۀ یک برق سمج

 ترشد تن کشت به جان سوخته

 کیندم ابری چر

 تر از دلتانچرک 

 (091همان:«)چون دمل باز شد و گشت تهی

د گذرد و  امیابتدا جان و زندگی این خانواده به شکل زمینی تصویر شده است که ابری بر آن می     

تر از جهد که کشت جان این خانواده و امیدشان را سوختهرود نوید بارش باشد، اما برقی از آن میمی

ر شود که بر ساز آن، جهیدن برق از ابر، به بیرون جهیدن چرک از دملی تشبیه می کند. پسپیش می

 این زندگی، تهی گشته است.

انگیز کرده و هولپا نیز، تصویری عینی که هم وجوه بصری دارد هم وجه بویایی، شبی دمدر کار شب     

 پا را فرا گرفته است:دهد که گرداگرد شبرا نشان می

 «سیکله»سوزد آنجا پک و پک می»

 آید به دماغبوی از پیه می

 در دل درهم و برهم شده مِه

 ست ز یک مُرده چراغ.کورسویی

 هست جولان پشه،

 تاب.هست پرواز ضعیف شب

 ای و طولانی؟چه شب موذی

 (818همان:«)نیست از هیچکس آوایی

ن نیز مسیر حرکت تا شکست خان پولادیو در ماجرای کودتای محمود "سرباز فولادین"در شعر      

 یابنده به تصویر کشیده شده است: او با اندوهی محسوس و گسترش

 آلوده و عبوستا دید دید هر چه غم»

 جغدی نشسته بر ز بَر  بام و در فسوس

 بامی که کرده زهر در جام تعبیه

 اش ز پییک سو برفته مردی و سرنیزه

 سودی دگر درازقدی پاسدارِ وی

 ز آن، دنیای او خفهدر این هوا ا

 ای که از دل هر نور ره زدهتاریکی
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 دیوارها سمج همه بر گِرد هم رده

 سنگی بر آن چنان سنگ لحد فرو

 ای یا کدام صبراما کدام حوصله

 بر اختیار او اگر این بود ور به جبر

 (.161همان:«)برقی دمیده بود بارانش بود این

ی از اندوه و نومیدی جامعه نشان داده شده است که این و در جای دیگری از همین شعر، تصویر     

عواطف را به عنوان عواطفی فراگیر در تار و پود جامعه ترسیم کرده است چنان که حتی در عناصر 

 طبیعت نیز نمود یافته است:

 ایخوردهصبحی شکسته خاطر و چرکینه»

 ایرنگ نشاط و جنبش از هر چه بُرده

 د او به پیش.ای ز یخ، خورشیچون قرصه

 خورانکور و کچل درخت در او توسری

 ها چو در از گورها بر آندرهای خانه

 های چون خاکستر عجین.در جاده

 (.196همان:«)سزیدزین روی آمد او، زآنسان که می

 (تصاویر کانونی در برابر تصاویر پراکنده4

های او در شعر نو به جزو بدعت طرح تصاویر مرکزی و کانونی از نخستین شعرهای نیما آغاز گردید و

توان می اشآید. در بسیاری از اشعار رئالیستی نیما، همچون اشعار رمانتیستی و سمبولیستیشمار می

یابنده در تمام شعر را یافت. پرورش این نوع تصاویر در شعر، حاصل پای تصاویر کانونی و گسترشرد

گر اموار عناصر شعری با یکدیآیند و نتیجۀ ارتباط اندبر»نگاه نو نیما به فرم ذهنی شعر است که خود 

 «مند و دارای انسجام تبدیل کندتواند اثر را به یک مجموعۀ نظامارتباطی که میاست؛ 

ترین انواع مند، تصاویر شعری است که یکی از مهم(؛ بخشی از این مجموعۀ نظام100:1890)زرقانی،

 آن، تصاویر کانونی است. 

پا، شبی گرم و موذی بر روایت مستولی است و تمام واقعه به حضور چنین شبی و درک بدر کار ش     

انگیز است که کودکانش در معرض تنهایی پا، زمانی هولتنگناهایش وابسته است؛ این شب برای شب

 کشد و کار او همچنان تمام نشده باقیپا به درازا میاند و گویی این شب برای شبو گرسنگی و اندوه

 ماند:می

 چه شب موذی و سنگین! آری»

 گوید.همچنان است که او می
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 سایه در حاشیۀ جنگل باریک و مهیب

 مانده آتش خاموش

 حرکت با تن یخ،ها بیبچه

 (.818-817:1897یوشیج،نیما«)هر دو تا دست به هم خوابیده...

گردد. گویی با دو تصویر ، روایت، در بستر شب و جنگل طرح می"تو را من چشم در راهم"در       

مرکزی روبروییم که یکی تصویری زمانی و آن دیگری مکانی است؛ گرچه شعر، شعری کوتاه است، اما 

انسجام و هماهنگی ساختمان کلی اثر و تصاویرش، آن را به شعری مطرح و ماندگار در میان اشعار نیما 

 بدل کرده است:

 تو را من چشم در راهم شباهنگام»

 ها رنگ سیاهیند در شاخ تلاجن سایهگیرکه می

 وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم؛

 تو را من چشم در راهم.

 ها، چون مرده ماران خفتگانند؛شباهنگام، در آن دم که بر جا درهّ

 (.768همان:«)در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام...

شب، تصاویر مرکزی و کانونی شعر هستند که به تدریج در نیز، باران و  "روی بندرگاه"در شعر      

شود به گردند؛ باران در بندرگاه و در ابتدای شعر بدل میتری میطول شعر، تبدیل به تصاویر گسترده

د)کشته انهایی که اکنون خالی از سکنهآلودی که بسیاری از ساکنان خانهشب بارانی اندوهناک و حسرت

 انتظار آمدنش بودند: ( چشمو دستگیر شده

 آید پٌر!و درون دردناک کم ز دیگرگونه زخم من می»

 آید از آن مردی که در آن پنجره هر روزهیچ آوایی نمی

 چشم در راه شبی مانند امشب بود بارانی.

 وه! چه سنگین است با آدمکشی)با هر دمی روای جنگ( این زندگانی.

 ها، زنها،بچه

 ه بودند،مردها، آنها که در آن خان

 (.778همان:«)دوست با من، آشنا با من درین ساعت سراسر کشته گشتند

 (تصاویر دراماتیک در برابر تصاویر غیردراماتیک5

نیما یوشیج در گذار از سنت به مدرنیسم، برای وسعت بخشیدن به دامنۀ توصیفی شعر و گشودن 

رد ساحت شعر نمود؛ نیما دریافته بود که داستانی را وا -های تازه و آزموده نشده، عناصر نمایشیعرصه

نهد که شدت و ضعف هر یک از این هر اثر نمایشی، هستی و بنیان خویش را بر عناصری بنا می»
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اثر را در آمد و شدی هنری، میان داستان و نمایش  -صرف نظر از تأثیر در مانایی و ماندگاری -عناصر

و گو، زمان و پردازی، گفتناصری چون شخصیت(؛ ع177:1898مطوری و صدیقی،«)سازندشناور می

 مکان و ...

 ترینپردازی است که عمدهت و شخصیتیترین عناصر در ادبیات دراماتیک، شخصیکی از مهم     

ها با خود است. های آنها یا مونولوگهای بین شخصیتشیوه برای طرح آن در دل داستان، دیالوگ

پردازی وه بر ترسیم فضای کلی داستان، سهم مهمی در شخصیتاین گفتگوهای درونی و بیرونی، علا

ها )مونولوگ یا دیالوگ در اصل گوییتک»پا، و شناساندن شخصیت به مخاطب دارند. در شعر کار شب

مقوله فرقی ندارد( به بهترین میزان از سادگی و در عین حال قدرت القاء جانداری و کلًا نزدیکی به 

(. در این شعر، با آن که گاه سنگینی برخی کاربردهای 114:1861حمیدیان،«)درسندیالوگ نمایشی می

گر گفتگوی درونی رو که روایتتوان دید، اما از آنهای کلاسیک را میکهن واژگان و ساخت ترکیب

هایی از اندوه و اضطراب به مخاطب نشان های درونی روان او را با نشانهپا با خویش است و لایهشب

توان نشانی از آن یافت. در طول ای نو و مدرن است که در ادبیات کلاسیک کمتر می، شیوهدهدمی

گوید و در هایش دربارۀ مرگ همسر و تنهایی فرزندانش میپا بارها با خود از دغدغهاین شعر، شب

 گوید: نهایت، شاعر، برای تکمیل این نگاه، وارد شعر شده و می

 همچنان کاول شب، رود آرام»

 ای از جنگل دور،رسد نالهمی 

 سوزد دل مُرده چراغجا که می

 کار هر چیز تمام است بریده است دوام

 «آیش»لیک در 

 (. 816:1897یوشیج،نیما«)پا نه هنوز است تمامکار شب

پا در هاست؛ همۀ آنچه را که شبدار بودن این رنج و دغدغهپا نشان از ادامهتمام نشدن کار شب     

های دیگری در راهند و او و انگیز از سر گذرانده است، نه تنها تمام نشده، بلکه شبهول این شب

 همانندان او مجبورند که بارها و بارها به این رنجی که از آنِ طبقۀ فرودست است تن در دهند. 

سازی انیز گرچه شعرکوتاهی است، اما در عین ایجاز توانسته است به خوبی فض "جامۀ مقتول"شعر      

چرخد، فضا را برای مخاطب، عینی کند و همچون دوربینی که در دشتی خاموش از کشتگان جنگ می

اند، سکوت دشت، تکه ابری که به سرعت محو های خار نشستههایی که روی بوتهو ملموس کند. برف

رجامی نافسنگی نیست، به درستی تباهی و گردد و جایی که در آن حتی صدای لغزش پارهو نابود می

جنگ را به تصویر کشیده است. پیشتر به تصاویر این شعر اشاره شده و آنچه که بیش از هر چیز در 

است. نیما در این شعر با تمرکز بر مکانی که در « مکان»این شعر، فرصت پرورش و بالندگی یافته، 
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طور کلی فضای برد به طور ضمنی، سکوت آزاردهندۀ میدان جنگ و به سکوت و خاموشی به سر می

 دهد.جامعه پس از عبور از بحران جنگ را نشان می

 شود، پس ازخان پولادین، گرفتار حبس و زندان میدر سرباز فولادین نیز، فردای روزی که محمود     

ها، حرکات و رفتار او چونان بخشی کند، حرفبیدار شدن از خواب، شروع به گفتگو با دیگر زندانیان می

ه خان بشنامه و تئاتر است؛ در واقع تمرکز نیما در این شعر بر پردازش شخصیت محموداز یک نمای

عنوان مبارزی انقلابی و همچنین ترسیم مکان و فضاسازی متناسب با مضمون روایت است که امکان 

 های دراماتیک شعر را فراهم نموده است: برداری از ظرفیتبهره

 ای شکست هنگامۀ سکوتوز سرفه»

 م داشت خاطر خود را بدآنچه بودسرگر

 گونه نه در بر رخش گشودچون دید هیچ

 لبخند آورید، برآنچه کاو شنید

 نزدیک او به راه و در آن فوج را صدا

 یا دور از او چو از مگسی زمزمه جدا

 بر هر شنیدنی لبخند باز زد

 اختیار گفت:با خود به حرف آمد و بی

 سربازهایشان بنگر با چه رنج جفت

 ا صبحدم تا به کار، آیا برای چه؟ت

 نما بین چه نامشاناین مردگان زنده

 فکر کدام حیله که کرده است خامشان

 (.168-167همان:«)وز رنجشان چنان یعنی چه کار راست؟

 (تصاویر تک لایه در برابر تصاویر چند لایه1

اً تماع داشته باشد غالبکند نگاهی ابژکتیو به جهان پیرامون و اجرئالیسم بدان دلیل که سعی می

های نهانی ندارند چرا که از موضع دهد که نیاز به تفسیرهای عمیق و واکاوی لایهتصاویری ارائه می

انه در پیش گهای چنداستعاری و پیچیده کناره گرفته و رویکردی تصویرگرانه و فارغ از تفسیر و تحلیل

لی، مثال نقض و موارد استثناء نیز وجود دارد، گرفته است. گرچه همواره در هر مؤلفه و قاعده و اص

ارائۀ تصاویر تک لایه در جهان رئالیستی شاعر نیز از این امر مستثناء نیست، اما آنچه که روشن است، 

های کمتر، و بیان صریح وقایع و احساسات راوی/ شاعر است. البته ترسیم جهانی با پیچیدگی و لایه

جاد توان گفت که شعر با ایدلیلی بر ارزشگذاری شعر نیست و نمی این تک لایه بودن تصاویر شعری

 ترین لایۀ بیرونی آن؛ بر این اساسترِ معنا، ارزشمندتر است یا با دریافت معنا در سطحیهای درونیلایه
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ر ن منظر، تصویبندی نمود که از ایخیال تقسیمبرداری از صورتوان شعر را با توجه به میزان بهرهمی

 «خیال خیال و گونۀ دوم، بی صور گونۀ اول، با به کارگیری صور»دو گونه است: شعری

م خیال، هتوانند از هر دو گونه باشند، هم با توسل به صور(. تصاویر رئالیستی می69:1891)جبری،

لیستی اخیال، اما غالباً بنای نوع دوم بر رئالیسم استوار است؛ در واقع تصویرگری رئ بدون استفاده از صور

ن گفت تواافتد از این رو، میدر شعر؛ غالباً با وفاداری به واقعیت بیرونی و انعکاس آن در شعر اتفاق می

باید  خیال برای درک صور»یابند. تر شعر نمود میتر و سطحیهای بیرونیکه این نوع تصاویر در لایه

صاویر ها، به جای تنندۀ چگونگی شباهتکاز لایۀ رویی زبانی بگذریم و با جانشین کردن مفاهیم بیان

(. بررسی تصاویر 86-88همان،«)خیال، به لایۀ دوم یعنی معنای روشن و مورد نظر شاعر برسیم

گیری از دهد که نیما کمترین میزان بهرهرئالیستی نیما در اشعار روایی و غیرروایی او نشان می

د توان به معنای موره شکل سالم و سرراست میخیال را در اشعار رئالیستی داشته است و اغلب بصور

 نظر شاعر در شعر دست یافت. 

ها تابش آفتاب را پس از یک روز برفی به مخاطب نشان ترین گزارهدر شعر برف، شاعر در روشن     

 دهد:می

 اما« ازاکو»صبح پیدا شده از آن طرف کوه »

 پیدا نیست« وازنا»

 شوبگرتۀ روشنی مردۀ برفی همه کارش آ

 (.776:1897یوشیج،نیما«)بر سر شیشۀ هر پنجره بگرفته قرار

هایی است خبری که نیاز به تحلیل و توضیح اضافی ندارد ، آغاز شعر، گزاره«گرددباد می»در شعر      

 :کندانگیزد و تصویری از فقدان و ترس و اندوه را ترسیم میو به خودی خود، عاطفۀ مخاطب را برمی

 و در باز و چراغ است خموش گرددباد می»

 (.740همان:«)اندها یکسره خالی شده در دهکدهخانه

 گراگرا در برابر تصاویر ذهنیت(تصاویر عینیت3

شعر کلاسیک همواره نگاهی از درون به بیرون دارد و شعر مدرن تلاش کرده است با نگاهی که متمرکز 

بنگرد، ناگفته روشن است که در شعر کلاسیک،  بر عوالم عینی و بیرونی است جهان را از وجه دیگری

نه تنها آغاز حرکت، بلکه تمرکز آن نیز بر عوالم ذهنی و درونی است و در شعر مدرن، آغاز و تمرکز، 

به جهان  های تازه]و نگاه رئالیستی به عنوان یکی از نگاهرئالیسم »متوجه عوالم عینی و بیرونی است. 

( است و نویسندۀ رئالیست هنگام آفریدن اثر بیشتر objective« )یبرون»نو[ نیز مکتبی عینی یا 

خواهد همۀ سازد. رئالیسم میتماشاگر است و افکار و احساسات خود را در جریان داستان ظاهر نمی

ود. شاش یک احساس را تولید کند که واقعیت است که ظاهر میواقعیت را کشف کند، اما در خواننده

شود که نویسنده از آن کنار گذاشته شده است. هنری غیرشخصی متوسل میبرای این منظور به 



 60 ■ 0011ماه  تیرم، و یک ، شماره  پنجاهپنجم فاق علوم انسانی، سالماهنامه آ

 

. کندبافی احتراز میهای احساساتی و از فلسفهنویس از تظاهر به حضور خود در اثر، از رازگوییرمان

کند. به این ترتیب در رمان رئالیستی حتی از نمایاندن خود در اثر به عنوان نویسنده هم خوددادری می

نویس دیگر حق ندارد صدای رفت متروک شده است. رمانروشی هم که در آثار بالزاک به کار میحتی 

شان را های اثرش درآمیزد، دربارۀ آنها قضاوت کند و یا سرنوشتخود را هم به صدای شخصیت

 (. این اتفاق نه تنها در رمان رئالیستی، بلکه در شعر و667:1867سیدحسینی،ج اول،«)بینی کندپیش

آید. نیما نیز به عنوان شاعری که قصد عبور از جهان سنتی و ساختن تصاویر رئالیستی نیز پدید می

دنیایی با مناسبات جهان مدرن داشت، ضرورت تغییر نگاه سوبژکتیو به ابژکتیو را دریافته بود از همین 

دارند. اگر عادت احساساتی که در خودتان سراغ دارید بستگی با تأثرات شما »گوید: روست که می

داشته باشید که در اوضاع بیرون دقیق شوید هر قدر بیشتر دقت کنید اثر چیزها هم بیشتر است و 

فایت، کنید و به همپای این کبینید که دید شما کافی نبوده است و بعد، به نسبت، کفایت پیدا میمی

معطوف به اوضاع بیرون، همان  (؛ این نگاه189:1890یوشیج،نیما«)شودتر میاحساسات شما هم عالی

ترین بسترهای خلق جهانی با ساختار رئالیستی است و در این دسته ای است که یکی از مهمابژکتیویته

 توان یافت.هایی را میاز اشعار نیما، جای جای ردّ پای تصاویری با چنین مؤلفه

که در معرض دید او قرار گرفته به ، شاعر، منِ ناظری است که آنچه را "پاسها از شب گذشته"در      

ابل رؤیت گرا، مناظر قخیال و با نگاهی عینیت تصویر کشیده است. در این تصاویر، بدون استفاده از صور

را با کمترین میزان دخالت عواطف نشان داده است، آنچه که توانسته این تصاویر را به فرجام دلخواه 

یب در ترک« متروک»، صفتِ «تنها»عناصر دستوری همچون قیدِ  گیری شاعر از زبان وبرساند، نوع بهره

 اوست»های در نقش مسند، در جمله« مانده»و « خسته»کارگیری صفتِ ه و ب« ساحل متروک»وصفی 

های نخستین این شعر و در تصاویر آن، عاملیت است. در واقع در گزاره« اوست خسته»و « مانده

 بان و عناصر دستوری آن برای خلق تصویر داده است:صورخیال، جای خود را به عاملیت ز

 اند خالی. دیرگاهی استمیهمانان جای را کرده»

 اش تنها نشسته.میزبان در خانه

 سوزد اجاق اوآجین جای خود بر ساحل متروک میدر نی

 (.765:1897یوشیج،نیما«)اوست مانده. اوست خسته

 گیرینتیجه

ی که سعی اگیرد؛ رئالیسم به عنوان شیوهایلی متفاوت به خود میتصویر در هر مکتب ادبی شکل و شم

ن کند که مبیّترین حالت ممکن به واقعیت دارد، تصاویری خلق میدر ارائه و ترسیم جهان در نزدیک

چنین تعریفی باشند. تمرکز بر مسائل سیاسی و اجتماعی و همچنین اهمیت یافتن روابط علّی و معلولی 

 گرایی ویافتن زمان و مکان خاص و همچنین برتری خرد بر تخیل و عاطفه، عینیت در وقایع، اهمیت

های مهم رئالیسم در آثار ادبی است که سبب پیدایش تصاویری تلاش برای کشف واقعیت از جمله مؤلفه
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گردد که متمایز از دیگر انواع تصویر است. تصاویر رئالیستی شعر نیما،  بیشتر فضاهای شهری را می

ه و ابهام، تک لایکنند و از نظر میزان تأمل برای دریافت معنا، در ردیف تصاویر روشن و بیسیم میتر

، به معنای کم اهمیت بودن این نوع از تصاویرنیست بلکه «سطحی»سطحی هستند، البته قید صفتِ 

اویر ر این، تصهای زیرین معنا نیست. علاوه ببدان معناست که برای کشف آنها نیازی به رجوع به لایه

رئالیستی شعر او، غالباً اندوهناک، کانونی و مرکزی و  همچنین دارای خصلت دراماتیک هستند. این 

ویر های ادبی و قواعد خلق تصنگاه سنجیده و مبتنی بر اصول رئالیسم نشان از آن دارد که نیما، مکتب

  شناخته و از آن بهره برده است. در چنین مجرایی را به خوبی می
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